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در خبرها بود که ائتلافي تحت نام "شـوراي دمـوکـراسـي خـواهـان ايـران"                 
هفته گذشته دومين کنفرانس خود را در شهر کلن الـمـان بـرگـزار کـرده اسـت.               
نگاهي به ترکيب شرکت کنندگان و بيانيه پاياني کنفرانس نشان ميدهد که ما 
با چه نوع "دموکراسي خواهي" اي طرف هستيم. حزب کومله کردستان ايـران،       
حزب تضامن دموکراتيک اهواز، کانون فرهنگي سيـاسـي آذربـايـجـان، حـزب           
دمکرات کردستان، حزب مردم بلوچستان، کانون فرهنگي سـيـاسـي تـرکـمـن،         
هـ و بـويـراحـمـد و                         لــوي جبهه متحد بلوچستان، حزب اتحاد لـرسـتـان و کـهـگـي
سازمانها ديگري از اين قبيل دورهم جمع شده اند تا در مورد دمـوکـراسـي در        

 ايران بحث و گفتگو کنند. تا اعلام کنند:   ”کثيراللمله“کشور 
"براي اولين بار در تاريخ گروههاي سياسي سراسري در ايران، هويت اتنيـک   
هاي ايران کە در مليتها و اقوام برجستە ميشود" را به رسميت مـيـشـنـاسـنـد و            
خواهان حقوق برابر مليتها  اقوام در يک حکومت فدرال هستند. اين نسخهـ اي     

لــکهـ سـنـاريـوي               -با هر تعبير و تعريفي از آن  -براي "دموکراسي"    نيـسـت، ب
 -قومي-موزائيکي کردن جامعه و دامن زدن به کشمکشهاي اتنيکي و ملي 

هـ   مذهبي است. سناريوئي که نتايج فاجعه بار آنرا در عراق و اقغانستان و سوري
 امروز به عيان مشاهده ميکنيم. 
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قــلاب کـبـيـر فـرانسهـ و در بـدو                             "دموکراسي" هيچگاه، حتـي در دوره ان

ملتها و در مقابله بورژوازي جوان اروپا با حکومتهاي قـرون   -شکلگيري دولت
وسطائي، متضمن آزادي افراد جامعه حتي به معني حقوقي کلمه نبوده اسـت.  
بعنوان نمونه حق راي پنجاه در صد جامعه، يعني زنان، در آمريکا و بريتانيـا و    
بسياري از کشورهاي ديگر اروپائي تنها بعد از انقلاب اکتبر و تحت تـاثـيـر آن      
انقلاب برسميت شناخته شد. (فرانسه، مهد انقلاب کبير و خاستگاه جـامـعهـ        

حق راي زنان را برسـمـيـت شـنـاخـت). در تـمـام                  ١٩٤٤ مدني، نهايتا در سال 
دوران جنگ سرد نيز "دموکراسي" پرچم مقابله با کمونيسم و اردوگـاه شـوروي         
لــکهـ بـراي                         بود. نام ديگري بود براي نه تنها  اردوگـاه غـرب در بـرابـر شـرق، ب
سرکوب جنبش و سازمانهاي چپ و کمونيستـي و هـر فـريـاد اعـتـراض حـق                  
هـ در هـرجـا. وحشـي تـريـن                       طلبانه و آزدايخواهانه  مردم عليه سلـطهـ سـرمـاي
ديکتاتوريها، از پينوشه تا شاه ايران و تا همه خونتاهاي نظامي در آمـريـکـاي      
لاتين و رئيس جمهورهاي مادام العمر در آفريقا و آسيا، جزئي از "دموکراسـي"   

 محسوب ميشدند.   
از دههـ هـاي آخـر قـرن گـذشـتهـ و مشـخـصـا بـعـد از سقــوط شــوروي                                     
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"دموکراسي" معنا و کاربرد ارتجاعي  تازه اي پيدا کرد. ايـن دوره         
افسارگسيختگي سرمايه داري بازار آزاد و صدور "دموکراسي" بـا      
تهاجم نظامي و با بمب و موشک به عـراق و افـغـانسـتـان بـود. از                
لحاظ مضمون نيز دموکراسي رسما معـنـاي ارتـجـاعـي تـازه اي             

مذهبي و ايجاد نـوعـي      -پيدا کرد: برجسته کردن هويتهاي قومي 
اجتمـاعـي  بـيـن اقـوام و اتـنـيـکـهـا و                        -تعادل و بالانس سياسي

هـ                مليتهاي مختلف در يک جامعه. اين آخرين تـيـر خـلاص بـود ن
هـ        لــکهـ ب تنها به هر نوع توهمي به دموکراسي و ربط  آن به آزادي، ب

 کل مدنيت و جوامع مدني. 
مذهبي در پسـت     -از لحاظ نظري اين نوع دموکراسي قومي

مدرنيسم و مالتي کالچراليسم ريشه داشت.  جامعه مدنـي لاقـل      
در تئوري بر مقوله شهروند و يک نفر يک راي مبتني است. رهـبـران    
قــطهـ             قــد و در ن فکري عصر روشنگري و انقلاب کبير فرانسه در ن

عشيرتـي دوران فـئـودالـيـتهـ، از              -مذهبي -مقابل جوامع قومي
ملت برمبناي برسمـيـت شـنـاسـي حقــوق             -جامعه مدني و دولت

شهروندي همه افراد جامعه  (گرچه همانطور که اشاره شد مـنـهـاي     
زنان)، مستقل از مذهب و قوميت و نژاد دفاع ميـکـردنـد. پسـت         
مدرنيسم از همه اين مـبـانـي نـظـري و فـکـري عقــب نشـسـت و                        
هويتهاي مذهبي، قومي، قبيله اي و اتنيکي را مـبـنـاي تـعـريـف         

 جامعه و دولت قرار داد.  
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از نظر سياسي و اجتماعي ايـن سـيـر قـهقــرائـي از مـدنـيـت                     
بورژوائي به توحش قرون وسطائي از دو واقعيت ناشي ميـشـد: اول      
سلطه سرمايه به سراسر جهان و برچيده شـدن نـظـامـهـاي مـاقـبـل               
سرمايه داري از سراسر دنيا و دوم منافع و اهداف بورژازي جهـانـي   

 در دوره پسا جنگ سرد.  
جنبه اول توضيح دهنده اقتصاد سـيـاسـي پسـت مـدرنـيـسـم               
است. تا زماني که هنوز در بخشهائي از دنيا بويژه در کشـورهـاي       

جـوامـعـي مـانـنـد          -آسيائي و افريقائي و باصطلاح در جهان سوم 
نظامهاي فئودالي و نيمه فئودالـي   -ايران قبل از اصلاحات ارضي

حاکم بود سرمايه داري غرب به الگوي واحـد و جـهـانشـمـولـي بـا              
عنوان و لواي پيشرفت و ترقي و مدنـيـت نـيـاز داشـت. بـورژوازي              
قــاط       ناگزير بود براي فتح بازارهاي جديد کار وسرمايه در اقصـي ن

اجتماعي غـرب را در جـهـان اشـاعهـ               -جهان، ارزشهاي فرهنگي
دهد. براي صدور کالا و سرمايه، مي بايست ابتدا فلسفه سيـاسـي    
و ارزشهاي جامعه مدنـي صـادر مـيـشـد. مـيـبـايسـت در بـرابـر                       
نظامهاي فئودالي و نيمه فئودالي در کشـورهـاي جـهـان سـومـي               
خوشبختي و آزادي و رهائي، با پيروي از الگوي غرب و ارزشـهـاي   
قــلاب        مبتي بر مدنيت و جامعه مدني و دموکراسي به معـنـاي ان
کبيري کلمه، تعريف و تداعي ميـشـد. امـا وقـتـي از نـيـمهـ قـرن                     
گذشته سرمايه همه دنيا را در بر گرفت و  وضعيت تـوده مـردم در       
هـ داري پـيـوسـتهـ حـتـي از                  کشورهاي جهان سومي تازه به سرمـاي
گذشته بدتر شد، ديگر بلند کردن پرچم تمدن غربي بـراي بـورژوازي       

 نه ضروري بود و نه مطلوبيتي داشت.
اين مقعطي است که دکتـريـن پسـت مـدرنـيـسـم و نسـبـيـت                   
فرهنگي در فلسفه سياسي بورژوازي غـرب بـرجسـتهـ مـيـشـود و              
دست بالا پيدا ميکند. پست مدرنيسم دکترين و  فلسفه سـيـاسـي     
اجتماعي بورژوازي جهاني در دوره سلطهـ کـامـل بـر هـمهـ جـهـان                 
است. بورژوازي اي که ديگر در هيچ نقطه اي از جهان با نظامـهـاي    
هـ و                          لــسفـ هـ صـدور ف ماقبل سرمايه داري مواجه نـيـسـت و لـذا ب
ارزشهاي  فرهنگي خود نيازي ندارد. بلکه بـرعـکـس بـراي حفــظ             

سلطه خود ناگزيرست تمدن و خـوشـبـخـتـي و رهـائـي را نسـبـي،                  
لــيـغ کـنـد.         -مذهبي -منطقه اي و لذا قومي اتنيکي تعريف و تب

دفاع بورژوازي از تمدن و مدنيت بخاطر فراهم کردن شـرايـط بـراي        
صدور کالا و سرمايه بود و حال که اين هدف حاصل شده، حال کهـ    
همه جوامع کاپيتاليستي شده اند و از تمدن و خوشبختي و رهائـي  
خبري نيست، مي بايست تمدن و توقع و انتظار مـردم از آزادي و          
خوشبختي را به سطح آداب و رسوم و فرهنگهاي محلي شان تنـزل  
قــد     داد. مدرنيسم براي جهاني کردن نظام قتصادي سرمايه داري، ن
و ضديت با فرهنگ و ارزشهاي قرون وسطائي را اشاعهـ مـيـداد و        
هـ بـر هـمهـ کشـورهـا از                     پست مدرنيسم براي حفظ سلطهـ سـرمـاي
فرهنگ و ارزشهاي قرون وسطائي دفاع ميکند. پست مـدرنـيـسـم      
تاکيد مجدد و غير قابل انکار اين واقعيت است که  پرچم دفـاع از    
مدنيت، آزادي، خوشبختي و ارزشهاي جهانشمول انساني تـمـامـا      

 در دست طبقه کارگر قرار گرفته است.  
عامل دوم در دست بالا پيدا کردن پست مـدرنـيـسـم شـرايـط           

 سياسي جهاني پس از فروپاشي شوروي است.  
هـ   بورژوازي کمپ غرب با فروريختن ديوار برلين تهاجم وحشيان
خود را نه تنها عليه کمونيسم و سوسياليسم بلکه عليه کـل آرمـان     
آزادي خواهي و برابري طلبي آغاز کرد. نيروهاي هم جبهه و همـرزم   
و ابزار اصلي بورژوازي در اين جنگ صليبي عليه بشريـت وحشـي     

ملــي   -قومي -ترين و ارتجاعي ترين نيروها و جنبشهاي مذهبي
قبيله اي بودند. از يوگسلاوي تا جمهوريهـاي آسـيـائـي شـوروي            -

قــا عـرصهـ           سابق و تا کشورهاي اسلامزده خاورميانه و شمال آفـري
تاخت و تاز اين نيروها شد و بدين ترتيب پست مدرنـيـسـم مـيـدان        

 تازه اي براي عرض اندام سياسي و عملي پيدا کرد.  
فجايعي که در ايـن دوره رخ داد، از جـنـگ بـرادرکشـي در                        
لــنـد کـردن جـنـبـش                 يوگسلاوي، تا نسل کشي در رواندا و تـا سـرب
مافوق ارتجاعي اسلام سياسي در کشورهاي خاورميانه و شـمـال       
آفريقا همه نتيجه مستقيم و غير مستقيم "نظم نوين جهاني" بود و     
اين نظم نوين از نظر فکري و استراتژيک با پست مدرنيسـم تـوجـيهـ       
ميشد. از نظر اقتصادي پسـت مـدرنـيـسـم در ايـن دوره تـئـوري                      
منطبق بر مکتب شيکاگو و فريدمنـيـسـم بـود. يـعـنـي مـکـتـب                  
افسارگسيختگي مطلق سرمايه، واگذاري همه چيز به مکـانـيـسـم     
بازار، زدن از خدمات اجتماعي و رياضت کشي اقـتـصـادي بـراي         
هـ سـيـاسـتـهـاي              همه کشورها. نظريه اي که از دوره تاچر و ريگـان ب
دولتي ترجمه شده و پس از فروپاشي ديوار برلين به يکه تاز مطلــق   

 العنان در همه کشورها تبديل شده بود.
در اين دوره است که حتي در حرف و نظر مقوله جامعه مـدنـي   
و اصل شهروندي و اصل يک نفر يک راي گنار گذاشتهـ مـيـشـود و         

مـذهـبـي       -قومي -جاي خود را به ملقمه اي از موزائيکهاي ملي
در جامعه و در دولت ميدهد. نمونه عراق با توزيع ساخـتـاري و از        
هـ فـجـيـع               پيشي قدرت بين کردها و سني ها و شيعه ها يـک نـمـون
دموکراسي پست مدرنيستي است. افسارگسيـخـتـگـي تـروريسـم          
اسلامي و جريانات مختلف اسلام سياسـي حـتـي در کشـورهـاي            
اروپائي نمونه ديگري است. تا زمـانـي کهـ کـمـپ شـوروي وجـود                   
داشت اردوگاه غرب با ديـکـتـاتـوري هـائـي ضـدکـمـونـيـسـتـي از                    
دموکراسي پاسداري ميکرد و بعد از فروپاشي شوروي با بـرجسـتهـ    

نـژادي) اعضـاي         -ملـي  -قومي -کردن هويت اتنيکي (مذهبي 
جامعه و شرکت سران آنان در حاکميت. اين قعر توحش و ارتـجـاع        

 بورژوازي عصر ما است.
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تحرکات دموکراسي خواهـان وطـنـي را بـايـد در مـتـن ايـن                     
شرايط نظم نويني بررسي کـرد. ايـن دمـوکـراسـي خـواهـي عصـر                  
مشروطه و يا جنبش دهه سي در ايران دوره مصدق نـيـسـت، ايـن         

مذهبي اتنيکي دوره نظم نوين جهاني  -دموکراسي خواهي قومي
فــرانـس      است. يکبار ديگر به اسامي گروههاي شرکت کننده در کن
لــوچ     کذائي کلن نظري بياندازيد. نفس اين اسامي با پسوند کرد و ب
و ترکمن و لر و بوير احمد و کهگيلويه و غيره نشان ميدهد کهـ مـا       
به چه نوع معجوني مواجه هستيم. ملقمه اي از نيروهاي اتنـيـکـي     
هـ"          که هر يک بدنبال سهمي در قدرت سياسي در کشور "کـثـيـرالـمل
ايـران هسـتـنــد و نـام ايـن سـهــم خـواهـي را بـنـا بـهـ مـد امــروز                                  
"دموکراسي" گذاشته اند. در تحولات سـيـاسـي قـرن گـذشـتهـ، از                 

قـــلاب مشــروطـهـ تــا انـقـــلاب           ، نــيــروهــا واحــزاب مــدعــي       ٥٧ ان
دموکراسي تحت نام مشروطيت و آزادي و اسـتقــلال و عـدالـت و            
رهائي کل ملت و عناويـنـي از ايـن قـبـيـل مـبـارزه و فـعـالـيـت                         
ميکردند. و در مقابل نيروهاي ارتجاعي مدافع وضع موجـود، از     
مشروعه چي ها تا خميني، به مذهب و قوميت و قبايل و عشايـر  
متکي ميشدند. امروز اين  اتنيک زدگي از انحصار ديکتاتورهاي  
حاکم درآمده است. دموکراسي در اپوزيسيون هم با هـمـيـن پـرچـم           

مذهبي نمايندگي ميشود. اين اوج گنـديـدگـي بـورژوازي         -قومي
 در قدرت و در اپوزيسيون هر دو است.  

سياست مبتني بـر دفـاع از مـنـافـع گـروهـهـاي اجـتـمـاعـي                       
مختلف مانند زنان و همجنس گرايان و سـيـاهـپـوسـتـان و غـيـره                

Identity Politics           .يا سياست هويتي نـامـيـده مـيـشـود
هويت زنان و سياهپوستان و يا همجنسگرايان هـويـتـي عـيـنـي و           
واقعي است و از اين رو سياست هويتي در ايـن مـوارد مـيـتـوانـد               
کاملا برحق و قابل دفاع بـاشـد. امـا نـيـروهـائـي کهـ هـويـتـهـاي                      
اکتسابي و ساختگي نظير مليت و قوميت و مذهب و نژاد و غيـره  
را مبناي سياست خود قرار ميدهند هيچ حقانيت و مشروعيـت و    
ترقيخواهي اي نميتوانند داشته باشند. نفس موجوديت آنها نشـان    
عقب نشيني از هر نوع تمدن و مدنيت عصـر حـاضـر و حـتـي از                
همان "دموکراسي" اي است که مدعي آن هستند. معرفي  جامعهـ   
ايران بعنوان کشوري "کثير الملله" با اقوام کرد و فـارس و عـرب و             
قــل از هـر نـيـت                           بلوچ و ترک و ترکمن و اخـيـرا لـک و غـيـره مسـت

کهـ صـد سـال قـبـل             -مدافعينش، عقب نشيني از جامعه مدني 
فــي          -انقلاب مشروطه پرچم آنرا بلند کرد به جوامع ملــوک الـطـواي

فــي           قرون وسطائي است. اسم امروزي اين حکومت ملــوک الـطـواي
 فدراليسم است.  
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نيروهاي قومي اتنيکي در ايران خوهان فـدرالـيـسـم هسـتـنـد.          
آنها سيستم فدرالي را متضمن دموکراسي و برابري اقوام و اتـنـيـک    

 -که بعنوان  نماينده خودگمارده آنان صحبت مـيـکـنـنـد      -گروهها 
در کشور "کثير اللمله" ايران ميدانند. فـدرالـيـسـم نـيـز در شـرايـط               

مـثـلا      -امروز معناي متفاوتي از فدراليسم در دوره هاي گذشتهـ    
زمان شکل گيري جمهوري فـدرال سـوئـيـس يـا ايـالات مـتـحـده                    

يافته است. در دوران گـذشـتهـ فـدرالـيـسـم              -آمريکا يا آلمان فدرال
تلاشي بود براي شکل گرفتن جوامع و يـا ملــل بـزرگـتـر بـا بـهـم                    
پيوستگي و اتحاد داوطلبانه و جوامع  کوچکتـر ملــي و قـومـي.            

 ۵ صفحه  
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 3 ۷۷۳شماره     -دوره دوم   انترناسيونال 

تاکنون جمهوري اسلامي ادعـا  
ميکرد که در سوريه حضور نـظـامـي    
نــدارد و فـقـــط تــعــدادي مسـتـــشــار           
تــي        نظامي دارد. اما علي اکبـر ولاي
مشاور خامنــه اي در مسـکـو ايـن              
يــش    ادعا را فراموش کرد و دو روز پ
در انديشکده والداي" در مسکو گفت  
" حضور (نظامي) ايـران در سـوريـه           
ادامه خواهد داشت. معتقدم اگر مـا   
اين کشور را ترک کنيم، و روسيـه هـم     
بعد از ما سوريه را ترک کنـد، هـمـان      

هاي قبلي دوباره به منطقــه    تروريست
گــردنــد و دمشــق و دولــت            بــاز مــي  

سوريه دوباره در وضعيــت خـطـرنـاک        
روزنـامـه    .".«قرار خواهنــد گـرفـت      

دولتي الوطن متــعلــق بـه بستــگـان             
تــي فـورا            بشار اسد در پاسخ بـه ولاي
نوشت "ولايتي در نقش ايران مبالغـه   

کند. نجات سوريه کار خـودمـان       مي
تـوان بـا        ها! مـگـر مـي         بود نه ايراني

اعزام مستــشـار جلــوي سقــوط را                
قــش نـظـري           گرفت؟ مستشار فقـط ن

 دارد نه بيشتر!" 
همه چيز حکايت از اين دارد که 
جمهوري اسلامي در سوريه به هچـل  
جدي افتاده است.  حکومت آشـکـارا    
زير فشار است که پـاسـدارانـش را از        
اين کشور بيرون بـکـشـد. تـا مـدتـي            
يــل       پيش فقط دولت آمريکا و اسـرائ
بــودنــد کــه فشــار مــي آوردنــد کــه               
يــروهـايـش را از          جمهوري اسلامي ن
سوريه خارج کنـد. اکنــون روسيــه و             
رژيم اسد هم به اين فشـارهـا اضـافـه         

يــش گفــت             شده اند. پوتين چنــدي پ
تمام نيروهاي خارجي بايد سـوريـه را     
تــن ايـن نـکتــه در              ترک کنند و از گف
واقع منظورش جـمـهـوري اسـلامـي          
بود که حضـور آشـکـاري در سـوريـه            
دارد. بشار اسد هم چند هفته پيش به 
نقش ارتش روسيه و ارتش سوريـه در    
نجات رژيمش اشاره کـرد امـا اشـاره        
اي به جمهوري اسلامي نکرد. و ايـن     
به حکومت اسلامي بسيار گران آمد 
و کيهان شريعتمداري آنرا مورد حمله 
قرار داد. هفته گذشته ولايتي نماينده 
ويژه خامنه اي به روسيه رفت تا بلکـه  
معضـل حـکـومتــش در سـوريـه را                
راست و ريست کند. اما معلوم است  

 که موفق نبوده است.
جــنــايــات پــاســداران حــکــومــت       
اسلامي در کـنـار رژيـم اسـد و               
حزب االله لبنان و کل جـريـانـات      
آدمکش و تروريست عليه مـردم  
سوريه بعنوان فصلي از تـوحـش     
و جنايت در تاريخ اين کشـور و      
کل بشريـت ثـبـت خـواهـد شـد.             

حـــکـــومـــت اســـلامـــي حضـــور        
پاسدارانش در سوريه و عـراق و      
يمن را که همه جا با جـنـايـت و      
قتل و کشتار همـراه بـوده اسـت        
بعنوان نشانه اي از قلدري و قدر 
قدرتي در مقابل مردم ايران نيـز  
مورد استفاده قرار ميدهد. امـا   
اکنون اين حکومت در همه ايـن  
کشورها يعني هم در سـوريـه و         
هــم در عــراق و هــم يــمــن بــه                  
مخمصه جدي افتاده است. ايـن     
روزها در عراق مـردم بصـره در         
تظاهراتي دهها هزار نفره علـيـه   
حکومت عکس خـمـيـنـي را بـه          
آتــش کشــيــدنــد. در يــمــن نــيــز            
جمهوري اسلامي وضـع بـهـتـري       
نــدارد. امــا تــکــلــيــف نــهــايــي            
جمهوري اسلامي را مردم ايـران  
در ايران تعيين خواهـنـد کـرد و        
دير نخواهد بـود کـه کـل مـردم           
منطقه و جـهـان را از شـر ايـن                 
نيروي کثيف ضد انساني و همـه  
 دنبالچه هايش خلاص نمايند.   

 

 بازتاب  هفته 
 (زير نظر کاظم نيکخواه)

 

اسـرائــيــل در تــلــقــي عــمــومــي        
هميشه بـعـنـوان مـوطـن يـهـوديـان               
تلقي ميشده است اما حـکـومـتـش       
قانونا يک حکومت مذهبـي نـبـود.      
از امروز اين نيز تغييـر مـيـکـنـد و          
دين يـهـود و قـومـيـت يـهـود جـزو                 
موجوديت کشور اسرائيـل تـعـريـف       
ميشود. بنا به قانوني که امـروز در     

بـر     ٦٦ کنست اسرائيل با اکـثـريـت      
راي تصــويــب شــد از امــروز               ٥٥ 

اسرائيل يـک کشـور يـهـودي اعـلام            
ميشود. اين قانون ميـگـويـد فـفـط         
يهوديان در اسرائيـل "حـق تـعـيـيـن            
سرنوشت خويش" را دارند، اسرائيـل   
موطن يهوديان است و کل اورشلـيـم   
شامل دو قسمت شرقي و غـربـي آن     
پايتخت جمهوري يهـودي اسـرائـيـل       
محسوب ميشود. بحـثـهـاي داغـي        
در کــنــســت در مــورد ايــن قــانــون            
صورت گـرفـت و شـمـار زيـادي از                
نمايندگان حزب کارگر و ليـکـود بـا      
آن مخالفت کردند و آنرا بعنوان يـک    
ــژادپــرســتــي              ــد و ن ــاي ــارت ــون آپ قــان
مــحــکــوم کــردنــد امــا نــهــايــتــا بــا           

ــثــريــت       ــه          ٦٦ اک راي    ٥٥ راي ب
 تصويب شد.  

دولـت و سـيــسـتـم حـکــومـتــي             
ــلا                ــز عــم ــي ــون ن ــن ــاک ــل ت ــي اســرائ
تبعيضـات زيـادي را عـلـيـه مـردم               
غير يهودي و بـويـژه مسـلـمـانـان و             
فلسطينيان اعمال مـيـکـرده اسـت.         
امــا رســمــا و روي کــاغــذ هــمــه                 
ــري              ــراب ــدان آن از حــقــوق ب شــهــرون
برخوردار بوده اند. اما با اين قـانـون    
سيـسـتـم حـکـومـتـي آن رسـمـا در                   
رديف همه حکومتهاي مـذهـبـي و        
قومي سقوط مـيـکـنـد. مـذهـب و              
حـتــي قـومــيــت يــهــودي جــزئــي از           
سيستم دولتي و آموزشي آن تـلـقـي      
ميشود. حدود دو ميليون شـهـرونـد      

غير يهودي آن بـعـنـوان شـهـرونـدان           
درجه دوم از برخي از حـقـوق بـرابـر           
شهروندي خود مـحـروم مـيـشـونـد.           
اين کشور اکنـون خـودرا جـمـهـوري          
يهودي اسرائيل اعلام ميکند نظـيـر   
جمهوري اسلامي ايـران.  تـاکـنـون            
اسرائيل ميتوانست به خـود بـبـالـد         
کــه دمــوکــراتــيــک تــريــن ســيــســتــم         
ــيــشــتــريــن آزادي             حــکــومــتــي و ب
مـطـبــوعـات و بـالاتـريــن شـاخــص             
تــوســعــه انســانــي را در مــنــطــقــه             
خـاورمــيــانـه دارد و از کشــورهــاي           
اسلام زده عـربـي و ايـران سـيـسـتـم              
آزادتــري دارد. امــا حــاکــمــيــت                 
فاشيسم اسرائيل و يـهـودي بـه ايـن         
رويا و تلقي نيز امروز پـايـان داد و         
قانوني را کـه بسـيـاري از فـعـالان                
حقوق انساني آنرا قانون "آپـارتـايـد"       

 مينامند تصويب کرد.  
تصويب اين قانون بذر گستـرش  
بيشتر جنگهاي مذهبي و قومي را   
در منطقه ميکارد که في الحال نيـز  
در حد فاجعه اي جـريـان دارد. ايـن           
قـانــون رســمــا بـه نــيــروهــاي دســت            
راستي اسرائيل و جريانات اسلامـي  
خوراک ميدهـد کـه بـا اتـکـا بـه آن                 
نفرت و کينه قومـي و مـذهـبـي را           
بيشتر دامن بزنند و مـردم مـحـروم        
هردو سو را قرباني سياستهاي ضـد    

 انساني نمايند.  
بــايــد امــيــدوار بــود کــه وجــود          
طيف وسيـعـي نـيـروهـاي مـردمـي            
چپ و ضد نژادي و ضد مـذهـبـي و        
سکولار در اسرائيل و در مـنـطـقـه           
خاورميانه به اين رونـد اسـفـنـاک و           
خــونــيــن پــايــان دهــنــد و اتــحــاد و            
هـمـبـسـتـگـي مـردم مـحـروم هـمــه                 
کشورها را عـلـيـرغـم سـيـاسـتـهـاي            
فاشيستي و مذهبي راستها تقويـت  

 نمايند.  
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کودکان شين آباد را هـمـه مـردم      
ايران ميشنـاسـنـد. مـدرسـه اي کـه              

 ١٣٩١ بخاري نـفـتـي اش در سـال               
آتش گرفت و باعث مـرگ دو دانـش       

تـن از       ٢٧ آموز و سوختگي شـديـد     
آنان شـد. ايـن کـودکـان و خـانـواده                  
هايشان همچنان از اين فاجعه شديدا 
رنج ميبرند. فاجعه شين آبـاد تـنـهـا        
فاجعه از اين دست نـيـسـت. اکـنـون         

مديرکل اداره نـوسـازي، تـوسـعـه و              
تجهيز مدارس آذربايجان شـرقـي از       

مدرسه در آذربـايـجـان     ۷۵۰۰ وجود 
شرقي خبر ميدهد کـه بـه گـفـتـه او              

و     انـد    عمر مفيدشان را از دست داده
فــرســـوده هســـتــنـــد. بـــه گـــزارش             
خبرگزاري دولتي ايرنـا مـحـمـدرضـا        

هـزار و       ۱۰ عيدي اشاره کرد که از     
ــان                ۲۰۰  ــتـ کـــلاس درس در اسـ

کلاس نيمـه   ۶۲۰۰ آذربايجان شرقي 

مستحکم و نيازمنـد مـقـاوم سـازي         
 هستند.

همه ميدانيم که فقط آذربايجـان  
شرقي نـيـسـت کـه مـدارس آن ايـن                 
وضعيت فاجعه آمـيـز را دارنـد. در             
سراسر ايران هزاران مدرسه کـه چـنـد      
ــا درس                 ــه ــودک در آن ــون ک ــي ــل ــي م
ميخوانند، در وضعيتي خـطـرنـاک و      

 فاجعه آميز قرار دارند. 
جمهوري اسلامي براي اينکه در 

 � $&ارس �	�0
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ايــن مــدارس قــرآن و خــزعــبــلات             
اسلامي به نـحـو فـعـال و وسـيـعـي              
تدريس شود بيشتر هزينه ميکند تا 
ايــمــن ســازي مــدارس و تضــمــيــن           
امنيت جان کودکان. اين کودکان در  
واقع از دو سو در مـعـرض تـخـريـب        
قــرار دارنــد. هــم از نــظــر روحــي و               

 مغزي و هم از نظر فيزيکي. 
فاجعه شين آباد را جلـوي چشـم     
بياوريم و جنبش دفاع از کودکانمـان  

را فعالتر کنيم. کودکان حق دارند از  
زندگـي اي شـاد و امـن بـرخـوردار                
شوند و بـطـور رايـگـان از آمـوزش                
دستاوردهاي علمي برخوردار شوند. 
تضمين زندگي شاد و امن و بدور از 
خرافه و مذهب براي هـمـه کـودکـان         
بايد اولين اقـدام دولـت بـر آمـده از             
انقلاب بعد از سرنگونـي جـمـهـوري       

 اسلامي باشد. 
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چالش بـه آتـش کشـيـدن فـيـش             
هاي حقوقي از جانب معلمان شاغل 
و بازنشسته، فراخوان بازنشستـگـان   
بـه تـجـمـعـي سـراسـري در مـقـابــل                  
مجلس اسـلامـي، دور جـديـدي از             
اعتصابات سراسري کارگري از جمله 
سرتيتر هاي مهم اخبار اعتـراضـات   
کــارگــري در ايــن هــفــتــه اســت کــه            
انـعـکـاسـي از فضــاي پـر الـتـهــاب                
محيط هاي کارگري و کـل جـامـعـه       

 است.
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چالش بـه آتـش کشـيـدن فـيـش             
هاي حقوقي، کارزاري است که اخيرا 
از سوي معلمان شاغل و بازنشستـه  
در اعتراض به حقـوقـهـاي زيـر خـط          
فقر به راه افتاده است. معـلـمـان کـه        
سالهاست با اشکال مخـتـلـف و در        
سطح سراسري اعتراض خـود را بـه         
تبعيض ها و حـقـوقـهـاي نـجـومـي              
مقامات حکومتي و به سطح بسيار 
نازل و چند بار زيـر خـط فـقـر بـودن            
حقوقهاي خود و اختلاس ها و دزدي 
ها اعلام داشته اند، در روزهاي اخير 
با فيـش هـاي حـقـوقـي مـبـنـي بـر                  

درصـدي     ۱۰ تـا       ۶ افزايـش تـنـهـا         
حقوقها براي سال جاري روبرو شدند. 
البته طـبـق روال مـي بـايسـت ايـن               
احکام در فروردين ماه داده ميشد و 
تعويق آن به زمزمـه هـاي اعـتـراض         
دامن زده بود. در اعلام اين تصميـم   
تاخير کردند تا در اين ايام تـعـطـيـل     
مدارس، راحت تر بـتـوانـنـد جـلـوي           
اعتراضات معلمان بايستند. اما با  
اعلامش به اين صورت، مـوجـي از     
خشم و نفرت در ميان معلمان دامن 
زده شد. معلمان با کـارزار بـه آتـش         
کشـيــدن و پـاره کــردن فــيـش هــاي              
حقوقي شان جـواب ايـن گسـتـاخـي          

 حکومت را ميدهند. 
در اين کارزار معلمان شاغـل و    
بازنشسته از شهرهاي مختـلـف، بـا      
اسم و رسم خود در مقـابـل دوربـيـن       
قرار گرفته و با گـفـتـن ايـنـکـه ايـن              
فيش هاي حقوقي حق مـا نـيـسـت،         
حق ما داشتن يک زنـدگـي انسـانـي         
است، ما به اين تحقيـر آشـکـار تـن         
نخواهيم داد، فـيـش هـاي حـقـوقـي           
خود را به آتـش کشـيـده و تـمـامـي             

همکارانشان را در سراسـر ايـران بـه        
اين چالش فرا ميخوانند. اين کار در 
شيراز در روز بيست و چهارم تيرمـاه  
طي  تجمـعـي اعـتـراضـي از سـوي             
معلمان و بصورت جـمـعـي صـورت       
گـرفــت.  کــلــيــپ هــاي اعــتــراضــي            
معلمان در اين کارزار تا هم اکـنـون     
سرو صداي زيادي به پـا کـرده و بـه          
موضوع داغ بـحـث در گـروهـهـاي               

 تلگرام تبديل شده است. 
معلمان در تجمعات اعتـراضـي   
پي در پي خود بارها با شعـارهـايـي    

ميليون، حـقـوق مـا       ٤ چون خط فقر 
يک ميـلـيـون اعـتـراض خـود را بـه                
حقوقهاي چند بار زير خط فقر اعلام 

درصـدي     ١٠ تا  ٦ کرده اند. افزايش  
حقوق آنها در سـال جـاري آنـهـم بـا              
افزايش سرسام آور نرخ ارز و سـقـوط   
بيسابقه ارزش ريـال، يـک تصـمـيـم              
جنـايـتـکـارانـه در قـبـال زنـدگـي و                  
معيشت جمعيت ميليوني معلـمـان   
شاغل و بازنشسته است. در پـاسـخ      
به اين تصميم بيشرمانه معلمـان بـا     
ابتکار جالب "چالش آتش زدن فيـش  
هاي حقوقي" به ميدان آمده و اعلام  
کرده اند که اجازه نميدهند که باز هم 
زندگي و معيشتشان مورد حـملـه و     
چپاول قرار گيرد و به ادامه ايـنـهـمـه     
فقر و بي تاميني تن نخواهـنـد داد.     
کارزار به آتش کشـيـدن فـيـش هـاي          
حقوقي کـه در مـديـاي اجـتـمـاعـي              
شکل گرفته است، يک ابتکار جالـب  
مبارزاتي  از سوي معلمان است کـه  
رو بــه جـــامــعــه اعـــلام شــده و                    

 اولتيماتومي به حکومت است.
معلمان يک بخـش مـعـتـرض و         
پــيــشــرو جــامــعــه هســتــنــد کــه بــا            
مــبــارزاتشــان در يــک دهــه اخــيــر             
الگوهاي خوبي از اعتراض را بدست 
داده اند. چالش به آتش کشيدن فيش 
هاي حقوقـي نـمـونـه اخـيـر آنسـت.              
معلمان با مبارزاتشان در طول تمام 
اين سالها توانسته اند ممکـن بـودن     
بر پايي تـجـمـعـات و اعـتـصـابـات                
بزرگ سراسري را عملا در برابر چشم 
جامعـه قـرار دهـنـد. مـعـلـمـان در                  
اعتراضاتشان با شـعـارهـايـي چـون          

ميليون، حـقـوق مـا يـک          ٥ خط فقر 
ميليون، حقوقهاي نجومي، فـلاکـت   
عمـومـي، يـک اخـتـلاس کـم بشـه،                
مشکل ما حل ميشه، بيمه کارآمـد  
درمــان رايــگــان اســت، تــحــصــيــل          
رايگان بـراي هـمـگـان، مـعـيـشـت،             

منزلت، حق مسلم ماست، پـلاتـفـرم    
مطالباتي خوبي در بـرابـر جـامـعـه            
قرار داده و خواستهاي خود را اعـلام  
داشته اند. امروز نـيـز مـعـلـمـان بـا             
چالش به آتش کشـيـدن فـيـش هـاي          
حقوق اعتراض کل جامعه را عـلـيـه    
زندگي زيـر خـط فـقـر نـمـايـنـدگـي                  

 ميکنند. 
کــارزار مــعــلــمــان در مــقــطــع           
سياسي امروز کـه کـل جـامـعـه در            
التهاب مبارزه ميسوزد و مـردم بـا       
قيامهاي شهري خود به ميـدان مـي     
آيند، جايگاه مهمتري پيدا ميکنـد.  
از جمله ايـن کـارزار بـار ديـگـر بـه                 
گفتمان بـر سـر خـواسـت سـراسـري               
افزايش دستمزد ها به بالاي خط فقر 
و اعتـراض عـلـيـه فـاصـلـه عـمـيـق                 
طبقاتي در جـامـعـه و حـقـوقـهـاي                
نجومي و دزدي ها و بچاپ بـچـاپ     
هــاي حــکــومــتــيــان کــه مــوضــوع           
اعتراض کل جامعه اسـت، وسـيـعـا       
دامن زده است. اين کارزار اعتراض  
سراسري عليه دستمزدهاي زير خـط    
فقر و براي داشتن يک زندگي انساني 
را به جلو آورده است. اين کـارزار بـه      
همه کارگران و بخش هاي مخـتـلـف    
جامعه راه نشان ميدهد. وسيعـا بـه      
اين کارزار بـپـيـونـديـم. از خـواسـت             
معلمان و اعـتـراض آنـان حـمـايـت               
کنيم. خصـوصـا ايـنـکـه بـه  آتـش                   
کشــيــدن فــيــش هــاي حــقــوقــي در           
تجمعات اعتراضي، همان کاري کـه  
معلمان در شيراز کردند، يک ابتکار 
جالب در اعتراض عليه فـقـر اسـت،      
نظير اين حرکت را ميتوان در تـمـام     
شهرها به راه انداخت. جـالـب تـوجـه        
اينجاست کـه بـازنشـسـتـگـان بـراي            

مرداد تدارک  ٣١ تجمع سراسري روز 
مي بينند و يـکـي از مـوضـوعـات          
اعتراض در تجمع آنان اعـتـراض بـه      
همين موضوع خواهد بود. وسـيـعـا       

 اطلاع رساني کنيم.
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بازنشستگـان بـراي سـاعـت ده           
صبح روز سي و يکم تيرماه و بـراي      
پيگيري خواستهايشان به تجـمـع در     
مقابل مجـلـس فـراخـوان داده انـد.            
بـازنشـســتـگــان مـثــل هــمـيـشــه بــا             
پوسترهاي زيبـايـي کـه بـا نـوشـتـن              
شعارهايشان بر روي خواستهـايشـان   

ــا اعــلام                    ــد و ب ــرده ان را اعــلام ک
حضورشان تحت عنوان "هـمـه مـي         
آييم" به  گفته خود در تدارک برپايـي   
يک تجمع "عظيم" سراسري هستنـد.    
وسيـعـا اطـلاع رسـانـي کـنـيـم. در                  
شرايطي که جـامـعـه عـلـيـه فـقـر و                 
تبعيض و نابرابري به پـا خـاسـتـه و           
حق داشتـن زنـدگـي اي انسـانـي را              
فرياد ميزند، در شرايطي کـه مـردم       
هر روز در اين شهر و آن شهر بر سـر    
مسائل پايه اي معيشتشي شان بپـا  
خاسته و چشم اندازي از قـيـامـهـاي       
شهـري را در مـقـابـل خـود داريـم،                 
تــجــمــعــات ســراســري کــارگــري و            
اعـتــصــابــات ســراســري آنـان نــقــش         
مهمي در تعميـق ايـن مـبـارزات و           
متحد شدن کارگران و کل مردم حول 

 خواستهاي سراسري شان دارد. 
بازنشستگان با مبارزاتشان در   
ســالــهــاي اخــيــر و بــا شــعــارهــاي             
اعتراضي شان عـلـيـه فـقـر، عـلـيـه               
تبعيض و نابرابري و عـلـيـه بسـاط           
دزد ســالار حــاکــم، اعــتــراض کــل           
جامعه را به توحـش سـرمـايـه داري         
حاکم اعلام کـرده انـد، مـبـارزات و           
خواستهاي بازنشستـگـان شـايسـتـه        

 بيشترين حمايت هاست.
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اولتيمام  سه هزار مهمانـدار، و    
کارگر برقکار و تعمير کـار راه آهـن       
در اعتراض به اخراج خـود از کـار،         

اعتصاب سراسري کـارگـران خـط و        
آهن با هزاران کارگر در کنار  ابنيه راه

اعــتــراضــات هــر روزه کــارگــري در          
کارخانجـات مـخـتـلـف در سـراسـر              
کشور، فضـاي اعـتـراض امـروز در           
محيط هاي کارگري اسـت. ايـن در        
حاليست که کـامـيـونـداران بـدلـيـل            
پاسخ نگرفتن خواستهايشـان از اول      
مرداد ماه اعلام اعتصاب سراسـري  
کرده اند. آنها در دور قبلي توانستند 

شهر دسـت بـه اعـتـصـاب             ١٨٠ در 
بزنند و دامنه اعتراضاتشان بسـيـار   
فراتر رفت و به برخي از کارخانجات 
نـيـز کشـيــده شـد. مـجــمـوعــه ايــن                
اتفاقات نويد بخش در پـيـش بـودن        
دور گســتــرده اي از اعــتــصــابــات            
سراسري کارگـري اسـت. بـا ايـجـاد             
کميته هاي اعتصاب صف خـود را      
براي اعتصابات سـراسـري کـارگـري       
سازمان دهـيـم. در مـتـن پـرتـپـش                  
اعـتــراضـي جـامــعـه، اعـتــصـابــات           
سراسري کارگري ضربه مهلـکـي بـر      
پيکر حکومت اسلامي است. پيـش   
 بسوي اعتصابات سراسري کارگري. 
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براي پايان بخشيدن به قتل عـمـد   
دولتي، براي پايان دادن به اعـدامـهـا      
در ايران و  براي نجـات جـان راميــن         
حسين پناهي ها، طنــابـهـاي دار را           

 آتش بزنيد.
بــه      مـاه جـولاي در          ٢١ روز شن

شهر کلن آلمان و در سراسر جهـان در    
مخالفت با اعدام و و بـراي متــوقـف       
کردن ماشين آدمـکـشـي جـمـهـوري           
اسلامي و در اعتراض به حکم اعـدام  
رامين حسين پناهي طناب هاي دار   

 را آتش بزنيم. 
ما همه شما مردم آزاديخواه و و     

يــم         مخالفين اعدام را دعوت ميــکنـ
که در چالش آتش زدن طنابـهـاي دار     
وسيعا شرکت کنيد و انزجار خـود را      
از جمهـوري اسـلامـي اعـدام و ايـن              
مجازات شنيع و ضد انسـانـي نشـان      

 دهيد.
 

کميته مبارزه براي آزادي زندانيان 
 سياسي

 کميته بين المللي عليه اعدام 
 ۲۰۱۸ جولاي 
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 5 ۷۷۳شماره     -دوره دوم   انترناسيونال 

قــسـيـمـبـنـدي و               امروزه برعکس است. فدراليسم نسخه اي بـراي ت
قطعه قطعه کردن اتنيکي جوامع في الـحـال مـوجـود و نـهـايـتـا،                 
مانند مورد يوگسلاوي، نسخه از هم پاشاندن آنها است. فدارليسم  

ملــت سـازي         -نيز مانند دموکراسي ديگر هيچ رابطه اي با دولت
هاي دوره جواني بورژوازي ندارد بلکه طرحي کاملا ارتجاعي و در   

 خدمت سير قهقرائي به نظامهاي قرون وسطائي است.  
تا آنجا که به شرايط مشخص ايران مربوط ميشود فدراليـسـم   
هـ طـرح خـودمـخـتـاري از جـانـب جـريـانـات                               شکل شـرمـگـيـنـان
ناسيوناليست فرودست از جمله و مشخصـا نـاسـيـونـالـيـسـم کـرد              
است. اين سناريوئي است براي سهيم شدن اين جريانات در قـدرت       

هـ تـنـهـا                -محلي بي آنکه مشـخـصـا از حـق جـدائـي               کهـ بـراي ن
ناسيوناليسم فارس بلکه همه جريانات ناسيوناليسـتـي قـومـي در         

کهـ     -و خودمختاري کردستـان      -ايران يک تابو محسوب ميشود
مساله را صرفا به يک منطقه محدود ميـکـنـد و نـاسـيـونـالـيـسـم               

صـحـبـتـي بـمـيـان آورده                  -فارس را بياد تجزيه طلبي مي انـدازد 
شود. ناسيوناليسم کرد ميخواهد بقيه را شريک کـنـد تـا قـدرت و            
حکومت محلي اش يک توجيه ظاهرالصلاح سراسري پـيـدا کـنـد.       

لــوچ تـا هـويـت           -براي همه مليتها و اقوام از خلق ترک و ترکمن و ب
هـ و بـويـر احـمـد                   لــوي نسـخهـ      -تازه کشف شده  لکستان و کـهـگـي

ميپيچد تا خودش به قدرت محلي دست پيدا کند. خودمخـتـاري    
براي کردستان جاي خود را به فدراليسم براي ايران ميدهد  کهـ هـم         
لــيـمـي در        ظاهري امروزي تر و مدرن تر دارد، هم ملهم از دولت اق
کردستان عراق است و هم مـهـمـتـر از هـمهـ بـا اسـتـراتـژي پسـت                      
مدرنيستي دولـت آمـريـکـا مـبـتـنـي بـر سـر هـم کـردن جـوامـع                             
مــوزائــيــکــي بــويــژه در خــاورمــيــانــه خــوانــائــي دارد. جــريــانــات                
ناسيوناليست فارس هم ميتوانند با خيال فـارغ در سـمـيـنـارهـا و             
هـ          لـ لـ کنفرانسهاي و ائتلافها حول جامعه فدرالي در ايران کثـيـر الـم
شرکت کنند و نگران بخطر اقتادن تماميت ارضي و تجزيه طلــبـي    

 و خودسري "مرزبانان غيور" نباشند.  
کل اين بازي در چهارچوب استراتژي پسا جنگ سردي  

 بورژاوزي آمريکا و همپيانانش صورت ميگيرد.   
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احزاب و نيروهاي راست اعم از سلطت طلبها و مـجـاهـديـن و       
احزاب  کرد و بلوچ و ترکمن و ديگر احـزاب بـا هـويـت اتـنـيـکـي،               
هميشه براي رسيدن به اهدافشان به دولتهاي غـربـي و مشـخـصـا            
دولت آمريکا متکي بوده اند. تلاش آنـهـا بـراي سـهـيـم شـدن در                   
قدرت با سياستهاي غرب در هـر مقــطـع، از سـنـاريـوهـاي رژيـم                  
چنجي تا استراتژي بـحـران آفـريـنـي در مـرزهـا و تـا شـرکـت در                         
صفبنديها و بلوکبنديهاي منطقه اي، منطبق بوده است و هميـشهـ   
تلاش کرده اند در اين چهارچوب سياستهاي منطقه اي غـرب، در      

 سياست امروز و فرداي ايران محلي از اعراب پيدا کنند.
جمهوريخواه،  مجاهدين و نيروهـاي   -طيف نيروهاي سلطنت

اتنيکي هر يک به شيوه خود اين هدف را دنبال ميکنند اما فصـل    
مشترک همه آنها جلب نظر و حمايـت  دولـتـهـاي غـربـي و بـويـژه                   
آمريکا است. اهميت دموکراسي پناهي، حقوق بشر، و فدرالـيـسـم     
هـ مضـمـون و                      در سياست و گفتمان تبليغي آنهـا بـيـش از آنـکهـ ب
هـ بـازي در چـارچـوب                    معني سياسي اين الفاظ مـربـوط بـاشـد، ب
مشروع و پذيرفته شده بوسيله قدرتهاي غربـي مـربـوط مـيـشـود.            
دموکراسي اسم رمز تعلق آنها به کمپ غرب و آلترناتيو سـازيـهـاي    
هـ مـعـنـاي امـروزي پسـا                  مورد حمايت غرب است. دموکراسـي ب

 جنگ سردي و پست مدرنيستي کلمه.  
اين سياستها  و تلاشهاي نيروهاي راسـت بـويـژه در شـرايـط               

امروز ايران  که سقوط جمهوري اسلامي بقدرت انقـلاب مـردم در       
چشم انداز قرار گرفته است، هر چه بيشتر با سناريوهاي آلتـرنـاتـيـو     
سازي قدرتهاي غربي و مشخصا دولت آمريکا خود را منطـبـق و     
همراه  ميکند. کنفرانس اخير مـجـاهـديـن در پـاريـس، مـلاقـات               

و "کاک عبداالله مهتدي" از چـهـره    “ مخفيانه "کاک مصطفي هجري
فــرانـس دمـوکـراسـي                هاي ناسيوناليسم کرد با رضا پهلـوي، و کـن

قـومـي      -خواهان در کلن از جمله اين تلاـشـهـا اسـت. نـيـروهـاي               
ناسيونـالـيـسـتـي مـاتـريـال مـنـاسـبـي بـراي پـيـشـبـرد                           -مذهبي

 سياستهاي دول غربي بويژه در خاورميانه است.
در رابطه با جمهوري اسلامي غرب همواره کـوشـيـده اسـت از         
اين نيروها بعنوان يک اهرم اعمال فشار به جمهوري اسلامي و قـرار  
دادن آن در چهارچوب سياستهاي منطقهـ اي خـود سـود بـجـويـد.               
بخصوص تا آنجا که به موقعيت جريانات ناسيوناليستـي کـرد در       
منطقه مربوط ميشود هم اکنون بخشي از آنـهـا در کـنـار دولـت                
هـ انـد و            آمريکا و متحدينش در سوريه و عراق و ترکيه قرار گـرفـت
بخشي ديگر به دولت اردوغان و جمهوري اسلامي نزديک شده اند. 
اين وضعيت سناريوي مشابهي را در رابـطهـ بـا ايـران و بـدنـبـال                      
فروپاشي و يا سرنگوني جمهوري اسلامي در برابر دولت آمريکـا و    
نيروهاي ناسيوناليست کرد قرار ميدهد. استراتژيستهاي آمـريـکـا       

هـ  ايـن               -قومي -و متحدين ملي مذهبي شان در ايران و مـنـطقـ
تصور را دارند که ايران پسا جمهوري اسلامي ميتواند جامـعهـ اي     

مـذهـبـي       -موزائيکي و حکومتي متشکل از نـيـروهـاي قـومـي       
اتنيکي در  يک کشور"کثير الملله" باشد. اين سناريو، براي دولتـهـا    
هـ       و جريانات بورژوائي راه حل دم دست و امتحان شده اي در مقــابل
با خطر چپ و قدرتگيري نيروهاي کمونيست در تحولات جـاري و      
در فرداي سرنگوني جمهوري اسلامي است و از اين نقطه نظر بـراي  
لــي از مـطلــوبـيـت بـالائـي                 بورژوازي محلي و منطقه اي بين المل
برخوردار است. اما آنچه از اين نوع مناسبات و سناريوپردازيـهـاي    
ارتجاعي غايب است ويژگي ديگر جامعه ايران يعني حضور فعـال  
و نفوذ اجتماعي کمونيسم کارگري است.  ما اجازه نميـدهـيـم ايـن        
هـ                 نوع سناريوهاي پست مدرنيستي در آيـنـده  ايـران جـائـي داشـت

 باشد.    
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مردم در سراسر ايران، خود را متعلق به هر قوميت و مليـت و    
مذهبي بدانند و يا به آنها الصاق شده باشد، خواهـان خـلاـصـي از         
شر جمهوري اسلامي و تحقق آزادي و برابري و رفاه بـراي هـمـگـان         
هـ جـاري            هستند. آخرين شاهد اين مدعا جنبش سرنگوني طلــبـان

 است.      
تا به امروز جنبشي در ايران شـکـل گـرفـتهـ و در             ٩٦ از ديماه 

حال تعميق و گستـرش و مـتـعـيـن شـدن اسـت کهـ کـل نـظـام و                            
موجوديت جمهوري اسلامي را هدف تعرض مستقـيـم خـود قـرار         
داده است. در اولين برآمد اين جنبش مردم در بيش از نود شهـر بـا      
شعارجمهوري اسلامي نميخواهيم به خيابانها ريـخـتـنـد و امـروز            
همين شعار به خواست محوري خيزشهاي شهري و جنگ و گـريـز       
مردم با نيروهاي انتظامي رژيم تبديل شده است. فقر و بيکاري  و      
گراني، بيحقوقي زن، سلطه مذهب بر زندگي اجتماعي  خصوصي 
مردم، دزدي و فساد مقامات، نابودي مـحـيـط زيسـت، قـحـطـي            
آب، و زمين خواري و جنگل خـواري و دسـتـمـزد خـواري و هـزار                   
معضل اجتماعي ديگر فارس و کرد و عرب و ترک نمي شـنـاسـد.      
همه اين مصائب  زندگي همه مردم در کـل جـغـرافـيـاي سـيـاسـي              
هـ يـک جـنـبـش             ايران را در چنگال خود ميفشارد و به همين دليل ب

 همبسته و گسترده در سراسر ايران شکل داده است.  
اين جنبش سراسري از نظر مضـمـون خـواسـتـهـا و شـعـارهـا                   

 -اساسا چپ و راديکال است و هويتها و هـويـتـسـازي هـاي ملــي           
مذهبي در اين جنبـش، و در کـل جـامـعهـ ايـران، هـيـچ                      -قومي

جايگاهي ندارد. از اين نقطه نظر جامعهـ ايـران بـا ديـگـر جـوامـع                 
اسلامزده يک تفاوت اسـاسـي و تـعـيـيـن کـنـنـده دارد. در ايـران                           
ماتريال اصلي سناريوهاي موزائيکي و حـکـومـتـهـا  و جـوامـع                 
مذهبي قومي قبيله اي، يعني اسلام سياسي، در حکـومـت اسـت      
و ازينرو گرايش عميق ضد مذهبي و خـواسـت خـلاـصـي از شـر                 
حکومتها و نيروهاي مذهبي قومي قبيله اي يک گرايش گسـتـرده     
هـ ئـيـسـم،             و قوي در کل جامعه است. مدرنيسم، سکولاريسم و ات
موزيک و علــم و هـنـر و فـرهـنـگ پـيـشـرو غـربـي و ارزشـهـاي                               
جهانشمول انساني در آمال و خواستها و در اعتراضات تـوده مـرم       
جايگاه برجسته اي دارد. چشم انداز و احتمال واقعي در فرداي پـس   
لــکهـ                     از جمهوري اسلامي نه سوريه اي يـا عـراقـيـزه شـدن ايـران ب

ايـران رهـا شـده از             -برعکس، ايرانيزه شدن سوريه و عراق  اسـت     
بختک مذهب و حکومت اسلامي جنبش هاي سکولاريست ضـد    
مذهبي و  آزاديخواهانه را در کل منطقه دامن خواهد زد و تقويـت  

هـ بـهـار                ٨٨ خواهد کرد.  خيزش   قــلابـات مـوسـوم ب الهام بخش ان
عرب بود و اين بار انقلابي که ميرود جمهوري اسلامي را سرنگون 

 -کند ضربه کاري و مهلکي به کل نيـروهـاي و دولـتـهـاي قـومـي             
 مذهبي در منطقه وارد خواهد کرد. 

روشن است که در چنين شرايطي نيروهاي اتـنـيـکـي بـا پـرچـم            
دموکراسي نظم نويني و فدراليسـم مـوزائـيـکـي شـان مـحلــي از                  
لــمهـ              اعراب نخواهند داشت. تاکيد بر هويتهاي اتنـيـکـي، کـثـيـرال
بودن جامعه، فدراليسم، دموکراسـي، تـمـامـيـت ارضـي و غـيـره                 
مشغله و گفتمان نيروهاي راست اپوزيسيون است و نه توده مـردم.    

قــلاب       ٥٧ تا آنجا که به گرايش توده مردم مربوط ميشود تجربه ان
هـ و                    بسيار گويا است. در آن انقلاب شوراهـا هـمهـ جـا در کـارخـان
دانشگاه و حتي ادارات دولتي و ارتش شکل گرفـت و هـمهـ مـردم           
هـ بـا پـارلـمـان و               آزادي و رهائي  را با شوراها تداعي ميکردند و ن
دموکراسي  پارلماني. اين امر امروز  که دموکـراسـي پـنـاهـي تـا            
سطح سازش و بند وبست بين نيروهاي قومي تنزل کرده و جـامـعهـ    
هـ مـراتـب بـيـش از                بسيار چپ تر و راديکال تر از قبل شده اسـت ب

 چهار دهه قبل صادق است. 
با اين همه نبايد نسبت به تـلاـشـهـاي نـيـروهـاي راسـت بـراي                  
هويت سازي هاي اتنيکي بي توجه بود. نـاسـيـونـالـيـسـم و ملــي                 
گرائي ويروسي است که ميتواند در شرايط مساعد فعـال بشـود و       
در عرض مدت کوتاهي در جامعه اي نظيـر يـوگسـلاوي، کهـ هـر            

مذهبي جزء آن نبود،  -قومي -مشکلي داشت خصومتهاي ملي
آن فاجعه دهشتناک و همسايه کشي خونبار را بـراه بـيـانـدازد. راه              
خنثي کردن اين ويروس نقد و افشاي پيگير و عميق ناسيونالـيـسـم    
در هر شکل و هياتي و تاکيد بر ارزشها و آمال جهانشمول انسـانـي   

 است. اين يک اولويت حزب ما بويژه در اين دوره است.  
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 -در اين ترديدي نيست که ستم ملــي و تـبـعـيـضـات ملــي                  

مذهبي در جامعه ايران بيداد ميکند. اما راه حل رفع اين ستـمـهـا     
و تبعيضات برسميت شناسي حقوق مساوي براي همه شـهـرونـدان      
است و نه هويتسازيها و برجسته کردن هويتهاي قومـي و ملــي و          
مذهبي. راه حل برسميت شناسي حقوق کاملا مساوي مستقل از  
هويتها و هويت تراشي هاي ملي قومي مذهبي و اتنـيـکـي هـمهـ        
افراد جامعه و يا برسميت شناسي جدائي  در شـرايـطـي اسـت کهـ            
مساله ملي آنقدر حاد شده باشد که همـزيسـتـي مسـالـمـت آمـيـز             

 شهروندان ممکن نباشد. 
اين تنها راه حل متمدنانه و انساني ستم و تبعـيـض ملــي در          

ايران و در هر کشور ديگري در عصر حـاضـر اسـت. سـنـاريـوهـاي             
قــل       ديگر، از فدراليسم گرفته تا خودمختاري و خودگرداني، مسـت
از نيت طرفداران اين طـرحـهـا،  تـبـعـيـص و سـتـم ملــي را حـل                           
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نميکنند، بلکه نهادينه و ساختاري ميکنند. در مقابل تقدس تـمـامـيـت ارضـي         
بورژوازي فارس و سرکوب هر اعتراضي به تبعيضات و ستمهاي ملــي بـا لـواي           
تجزيه طلبي و به خطر انداختن يکپارچگي ايران، بايد تابوي استقلال و جدائـي را    

در ايـران       -شکست. بايد هر جا و در هر منطقه اي که مساله ملــي وجـود دارد          
در يـک شـرايـط آزاد و                  -امروز تنها کـردسـتـان داري چـنـيـن شـرايـطـي اسـت                  

دموکراتيک رفراندوم برگزار شود و چنانچه مردم آن  منطقه به جدائـي راي دهـنـد        
راي مردم به رسميت شناخته بشود. پاسخ ناسيوناليسم بالادست با چـمـاق دفـاع         
از تماميت ارضي اش، فدراليسم و طرحـهـاي حـکـومـت مـوزائـيـکـي نـيـسـت،                   

 برسميت شناسي حق جدائي است.  
کمونيسم کارگري براي حل مساله کرد خواهان برگـزاري رفـرانـدوم      
در يک شرايط آزاد است و اعلام ميکند نتيجه اين رفراندوم را هـر چـه     
باشد برسميت خواهد شناخت و با هر نوع اعمال قهر و يورش نظـامـي   
عليه  مردم خواهان جدائي قويا مخالفت خواهد کـرد. در عـيـن حـال            
ما در شرايط حاضر همزيستي مردم کردستان با بقيـه مـردم ايـران را          
توصيه ميکنـيـم. بـطـور عـيـنـي و واقـعـي هـمـدردي و هـمـرزمـي و                                
همسرنوشتي توده مردم کردستان با مردم بقيه ايران بيشتر و عميـقـتـر    
از آنست که رهائي و آزاديشان در گرو جدائـي از ايـران بـاشـد. آيـنـده                
مردم کردستان ايران را نه تحرکات و صفبنديهاي ناسيونالـيـسـتـي در       
منطقه، بلکه انقلاب سراسري مردم ايران براي بزير کشيـدن جـمـهـوري       
اسلامي رقم خواهد زد. تجربه کردستان عراق و مـبـارزات کـارگـري و          
مدني در شهرهاي کردستان ايران بروشني نشان ميدهد که راه رهـائـي     
کارگر و زحـمـتـکـش کـردسـتـان ،هـمـانـنـد مـردم بـقـيـه ايـران، نـه از                                
سناريوهاي موزائيکي که نيروهائي نطير شوراي دموکراسي خـواهـان     
بدنبال و مبلغ آنست، بلکه ازهمرزمي و همسرنوشتي و مبارزه متحـد  

ايـن را بـروشـنـي مشـاهـده                ٥٧همه مردم ايران ميگذرد. در انقـلاب     
کرديم و در انقلابي که در پيش است مسلما بـيـش از گـذشـتـه شـاهـد              
مبارزه همبسته مردم در کل  ايران خواهيم بود. کـمـونـيـسـم کـارگـري             

  اين را تضمين ميکند.
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مهماندار و کارگر برقکار  ۳۰۰۰ 
و تعميرکار راه آهن عليه اخـراج خـود       
هـ تـجـمـع              التيماتوم دادند کهـ دسـت ب

هـ             ۳۰۰۰ سراسري ميزنند. نـزديـک ب
تعميرکـار   مهماندار و کارگر برقکار و

بنا به تصميم مديريت مبني بر خـارج  
واگـن فـرسـوده از           ۴۰۰ کردن حـدود    

ناوگان حمل و نقل بيکار خواهند شد. 
در اعتراض عليه اخـراج و بـيـکـاري،         
مــهــمــانــداران و مــامــوران فــنــي و             
پشتيباني قطارها و کارگران برقکار و 
تـــعـــمـــيـــرکـــار راه آهـــن در صـــدد              
سازماندهـي تـجـمـعـي سـراسـري در              

 تهران هستند. 
 

  TـJ ر�ـ�ان	
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تير کارگران خط و ابـنـيهـ راه         ٢٣ روز 
لــف بـخـاطـر              آهن در شهرهـاي مـخـت

ماه دستمزد و حـق       ٤ تعويق پرداخت 
بيمه خود دست به اعتصاب زدند. بنا  
بر خبرها کارگران راه آهن زاگرس نـيـز     
فراخوان به تجمع در مقابل ساخـتـمـان    
مديريت داده اند. کارگران در نـواحـي        
هـ دريـافـت                 ديگر نـيـز در اعـتـراض ب
نـکـردن دسـتـمـزدهـايشـان در تـدارک               

 اعتصاب هستند. 
آهن از دو تـا       هزاران نفر از کارکنان راه

هـ دارنـد. حـق            چندماه دستمزد مـعـوق
بيمه آنها نيز پرداخت نشده و امـنـيـت      
شغلي ندارند. کارگران به قـراردادهـاي    
موقـت کـاري نـيـز اعـتـراض دارنـد.                

اهـن کهـ از          کارگران خط و ابـنـيهـ راه         
هاي پيمانکاري و بـطـور      طريق شرکت

آهن بکار اشتـغـال    عمده تراورس در راه
هاي اخير چند اعتصاب  دارند، در ماه

انــد. آخــريــن       سـراســري ســازمــان داده     
تير بـود.   ۸ فراخوان براي اعتصاب در 

در برابر ايـن اعـتـراضـات مسـئـولان             
آهن با تهديد و اخراج و وعـده هـاي      راه

ــد، صــف               ــي تــلاش کــرده ان تــوخــال
اعتراض کارگران را پراکنده کننـد. از     
جمله به کارگران وعـده داده شـده بـود          

هـ آنـان در            ۱۰ که دستمزدهاي معـوق
تير پرداخت خواهد شد، اما اين وعـده  
عملي نشد. در تقابل با اين وضعـيـت    
کــارگــران راه آهــن زاگــرس و تــبــريــز             
اعتراضاتي را شـروع کـرده و اعـلام              
هـ اعـتـراضـات خـود در             کرده اند که ب
 نقاط مختلف کشور ادامه ميدهند. 
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ــگــيــري               ــي ــراي پ ــگــان ب ــازنشــســت ب
خواستهايشان فـراخـوان داده انـد کهـ             

تـيـر در        ٣١ صـبـح روز          ۱۰ ساعت 
هـ                 مقابل مـجلــس اسـلامـي دسـت ب
تجمع خواهند زد. معلمان و پرستاران  
بازنشسته، کارکنان بازنشسته وزارت   
لـــف               بـهـداشــت و بــخـش هــاي مـخــت
بــازنشــســتــگــان کشــوري و تــامــيــن         
اجتماعي بـا پـوسـتـرهـايشـان تـحـت             
عـنـوان "هـمهـ مـي آيـيـم" در تـدارک                     
برگزاري اين تجمع اعتراضي سراسري 

  هستند.
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معلمان استان فارس در اعتـراض  
به پايين بودن سطـح حقــوق هـا و در             
لــي، روز      ادامه تجمعات اعتراضي قب

تــيــرمــاه در مـقـــابــل اداره کــل               ۲۴ 
آموزش و پـرورش در شـيـراز تـجـمـع             
کرده و فيش هاي حقوقي خود را آتش 
زدند. اين کمپـيـن بصـورت فـراخـوان           
هاي ويديويي همراه با پاره کردن فيش 
هاي حقــوقـي در جـريـان اسـت. يـک                 

مــرداد    ٣١ مــوضــوع مــهــم تــجــمــع       

 مساله دستمزدهاي نازل آنهاست.  
فراخوان کاميونداران به اعتصاب 
ــري  ــراســـــــــــــــــــــــــــ  ســـــــــــــــــــــــــــ
قــل جـاده اي                 کاميونداران حـمـل و ن
بدليل پاسخ نگرفتن خواستهايشان از   
اول مــرداد مــاه اعــلام اعــتــصــاب             
سراسري کرده اند. رانندگان کـامـيـون       
هـ                    ــا در خــرداد امســال دســت بـ ه

شـهـر      ١٨٠ اعتصـاب سـراسـري در          
زدنــد. اعـــتــصــابـــات قــدرتـــمــنـــد             
قــويـت     کاميونداران، نقش مهمي در ت
گفتمان اعتصابات سراسري و ممکـن  
بــودن آن در مــيــان کــارگــران و کــل               
فــن    جامعه داشته است. فروشندگان تل
هــمــراه بــا اعــتــصــاب ســراســري                 

 کاميونداران اعلام حمايت کرده اند.  
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علاوه بر اين در هفته هاي گذشته 
مردم در شهرهاي مختلف علـيهـ بـي      
آبــي و قــطــع مــکــرر بــرق دســت بـهـ               
اعــتــراض زده و اعــتــراض هــر روز              

 شهرهاي بيشتري را در بر ميگيرد. 
ــراضــات             ــات و اعــت ــصــاب ــت اع
ســراســري يــک رکــن مــهــم جــنــبــش            
هـ                  سرنگونـي اسـت  کهـ هـرروز دامـن
وسيعتـري مـيـگـيـرد و بـخـش هـاي                 
بيشـتـري از مـردم را حـول مسـائـل                  
مختلف به ميدان مبارزه مـيـکـشـد.       
ايــن افــق جــديــدي اســت کـهـ بــروي               
هـ مـردم گشـوده            مبارزات حق طلــبـان
شده و اهـمـيـت زيـادي در پـيـشـروي                
جنبش سرنگوني دارد. بـا تـمـام قـوا            

 بايد آنرا وسعت داد.  
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اقبال مرادي پدر زانيار مـرادي و    
عموي لقمان مرادي زندانيان سياسـي  
محکوم بـه اعـدام مـورد سـوءقصـد            
تروريستي قرار گرفتـه و متــاسفــانـه           
جان خود را از دست داده است. بنا به  
اخبار منتشر شده وي در پنجويـن در    
کردستان عراق ربـوده شـد و پـس از            

جان وي در رودخانـه   ساعاتي پيکر بي
 اين شهر يافت شد.

نــي آثـار                 تــه شـاهـدان عيـ به گفـ

يــکـر بـي       بــال         کشف شده بر پ جـان اق
يــک          مرادي گواه آن است که او بـا شلـ

 هفت گلوله به قتل رسيده است.
اقبال مرادي پدر زنداني سيـاسـي   
يــار مـرادي و                 محکوم بـه اعـدام زان
عموي لقمان مرادي زنداني سيــاسـي    
ديگر محکـوم بـه اعـدام و يـکـي ار                
يــه                  فعالين سيــاسـي سـرشنــاس علـ
يــل                    جـمـهـوري اسـلامـي بـود. بـه دل
يــار و                 تــهـايـش بـراي آزادي زان فعالي

لقمان او به يکي از چهره شناخته شده 
 عليه اعدام تبديل شده بود.

اقبال مرادي پيش از اين در سـال  
نــجـويـن هـدف               ١٣٨٧  در حـوالـي پ

حمله تروريستي قرار گرفت و پـس از    
قــال بـه مـوقـع بـه                   تـ زخمي شدن و ان

 بيمارستان از مرگ نجات يافت.
 

يــه اعـدام            لــي علـ کميته بين المل
يــت و ابـراز هـمـدردي بـا                ضمن تسل

خانواده و نزديکان اقبال مرادي، ايـن    
ترور جنايتکارانه را به شدت محکوم 

 مي کند.
پيش از اين عـوامـل جـمـهـوري          
اسلامي در اين منــطقــه دو مبــارز           
ديگر را به قتل رسانده بـودنـد کـه از          
سوي دادگاهي در سليمانيه محـکـوم   

شناخته شدند. همه شواهد حاکـي از     
آن است که جمهوري اسلامي متــهـم    
 اصلي ترور و قتل اقبال مرادي است. 

 
 کميته بين المللي عليه اعدام

  -۱۳۹۷ تيرماه  ۲۷ 
 ۲۰۱۸ جولاي ۱۷ 


